
124

محور چرخش 
سوژه، زبان و 
آغاز داستان در 
مجموعه داستان 
سنگ قبر

بررسی مجموعه داستان سنگ قبر 

بصیر بیتا

از نــگاه نگارنده، پیدایــش رمان ها و مجموعه داســتان های 
کوتاه فارســی دری در افغانستان پساطالبانی با فرازوفرود های 
گوناگونی روبه رو بوده اســت، آنهایی کــه پیش ازاین برهه آغاز 
کرده بودند تقریباً همه به کلاسیک نگاری ادامه دادند، شماری 
که میان کلاسیک نگاری و مدرن  نویسی تلاش هایی ورزیدند 
و گروهــی که غالباً جــوان بودند به مدرن نویســی پرداختند 
و ســبک هایی چون پســت مدرن و مدرن را باهدف نونگاری 
و کمــک از تکنیک هــای معروفی چون جریان ســیال ذهن، 
درون نــگاری، زاویۀ دیدهای متفاوت و دیگر تکنیک ها تجربه 

کردند.
یکــی از چهره هایــی که از دیــدگاه من در دســتۀ دوم قرار 
می گیرند، علی پیام با دو مجموعه داســتان کوتاه »قطعه ای از 
بهشــت« و »سنگ قبر«است. این نوشــته تلاشی است برای 
نگاه به چنــد بخش از دومین مجموعه، ســنگ قبر، »محور 

چرخش سوژه«، »زبان« و »آغاز داستان«.

محور چرخش سوژه
غالباً بــرای یک پدیده یــا مقوله خاســتگاه ها و بازتاب های 
گوناگونی متصور می شــود. در این میان، پدیده های اُبژکتیو از 
خاســتگاه ها و بازتاب های متنوع تری برخوردارند. از نگاه من 
بازتــاب پدیده ها و مقوله ها در جهان خلاق امروز با اســتقبال 
بیشتری روبه رو است تا خاستگاه هایی که تغییرناپذیرند. یکی 
از جهان هایــی که بازتاب همۀ پدیده های بشــری و طبیعی به 
شــمار می رود، جهان قصه و ادبیات داســتانی است، جهانی 
که هر نویسنده با جهان بینی خود نگاهی یگانه و متفاوت را به 

خواننده اش معرفی می کند.
علی پیام به عنوان داستان نویســی که تاکنون دو اثر از وی در 
دســترس خوانندگان قرارگرفته اســت، با نگاهی ویژه، جهان 
داســتانی اش را به مخاطبانش می شناســاند. او با چشمانی 
گشوده و تیزبین عناصر طبیعت و ساخته های بشری را مایه هایی 
برای بازنمایی پدیده هایــش قرار می دهد، همان پدیده هایی که 



بررسی مجموعه داستان سنگ قبر 

شاید بتوان پیام و یا حلقۀ گم شدۀ نویسنده دانست. »قطعه ای 
از بهشــت« خواننده را به بهشتی می برد که نویسنده آفریدگار 
آن اســت و می کوشــد غربت و مقوله های آن را برای خوانندۀ 
خود معرفی کند؛ آن بهشــت در »سنگ قبر« به یک معشوق 
دست نیافتنی و نادیدنی مبدل شده است. شاید با اندکی انتظار 
زمانی بتوان تریلوژی »بهشــت- عشــق« را در ســومین اثر 
نویسنده در »سنگ ملامت« تکمیل کرد و آخرین برش از پازل 

جهان بینی وی را کامل کرد.
در اینجا از »عشــق و سنگ قبر« می نویسم، جست وجوی 
پدیــده ای کــه هر انســانی از آغاز تــا پایان زندگــی اش با آن 
دست به گریبان است. عشق برای نویسنده در سنگ قبر می تواند 
همه جا و همه وقت وجود داشــته باشــد، در زمین های بایر و 
پرچین های خشــک 1372، در بابۀ پتیمــا 1375، در عددها 
شناور می شــوند 1377، در مجسمه 1388، در سنگ قبر، در 
چهار طرف کابل و دیگر داســتان های کوتاه »سنگ قبر«. این 

اثر عشق را در رابطۀ هندو و مسلمان می یابد.
نویسنده در داستان یک مرد مســلمان و یک مرد هندو که 
به یک داستان بلند می ماند، پلی بر گفتمان جهانی گفت وگوی 
تمدن ها می زند؛ اینکه مسلمان و هندو هر دو با آیین ها و مراسم 

همگون و دگرگون در پی معشوقۀ مشترکی هستند. ارتباط میان 
مســلمان و هندو ارتباط دو شــهروند در یک کشور نیست که 
به سادگی بتوان آنها را در یک سرک مجسم کرد که ایستاده اند و 
بحث می کنند؛ هنگامی که کوچه و پس کوچه های کابل، کتاب، 
مجسمه، سنگ قبر، تحفه و حتی شماره ها و اعداد بازنمودهای 
متفاوتی از یک پیکرۀ واحدند؛ بلکه مســلمان و هندو فراتر از 
قراردادهای اجتماعی و دینی شــان می روند و با تار و ســوزن 
عشق در دست های نویسنده درهم تنیده می شوند و هیچ یکشان 

در طلب برتری جویی یا تحقیر مذهبی نیستند.
در زمین های بایر و پرچین های خشک با شخصیتی روبه رو 
هستیم که پیرامونش را توده هایی از گردوخاک پراکنده در هوا و 
مخروبه های فروریخته فراگرفته است. شخصیت داستان گویا 
بر زمین افتاده است و بلند می شود تا راه بیفتد. او خسته است 
و برگ هــا را دانه دانه در هوا شــناور و زردرنگ می بیند که بر 
زمین های بایر و پرچین های خشک فرود می آیند. نویسنده با 

آفرینش چنین فضایی به دنبال عشق است.
خواننده با خواندن همین نخستین داستان از خود می پرسد: 
»نویسنده به دنبال چیســت؟ چه چیزی می خواهد بگوید؟« 
این شــخصیت هرچند در پایان داستان شــاهد از دست دادن 

در اینجا از »عشق و 
سنگ قبر« می نویسم، 

جست وجوی پدیده ای 
که هر انسانی از آغاز تا 

پایان زندگی اش با آن 
یبان است.  دست به گر

عشق برای نویسنده 
در سنگ قبر می تواند 

همه جا و همه وقت 
وجود داشته باشد، 
در زمین های بایر و 
پرچین های خشک 

1372، در بابۀ پتیما 
1375، در عددها 

شناور می شوند 
1377، در مجسمه 

1388، در سنگ قبر، 
در چهار طرف کابل و 

دیگر داستان های کوتاه 
»سنگ قبر«. این اثر 

عشق را در رابطۀ هندو 
و مسلمان می یابد.
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یکی از عزیزانش می شــود، اما عشقش را در غروب خورشید 
از دســت نمی دهد. این داســتان را به عنوان درآمدی بر ورود 
به جهان عشــق می نگــرم؛ همان جهانی که در داســتان های 

پایانی، »بهترین تحفه« و »کابل روشن« است، یک بستۀ 
نســبتاً کامل از عشق و دلدادگی پیش روی خواننده قرار 

می دهد تا شــاید خواننده رغبت پیدا کند؛ خود بخشی 
از جهان پساداستانی نویسنده گردد. داستان ها همگی 

سرنخ هایی هستند که نویسنده از خواننده می خواهد تا 
خود آنها را به هم گره بزند و عشق را در دنیای خود آن سان 

که تمایل دارد بیابد یا بسازد.
»بابۀ پتیما« به عنوان دومین داســتان از مجموعۀ سنگ قبر 
حکایت مردی اســت که یکی در انتظار او اســت اما او دیگر 
باز نمی گردد. راوی چشم به راه بابه پتیماست که این بار همچون 
گذشته ها به خانه باز خواهد گشــت و پاشنۀ دروازه را به صدا 
درخواهــد آورد؛ ولی این اتفاق هیچ گاه پس از آخرین رفتن رخ 
گاهی از مرگ قهرمان داستان پایان  نمی دهد. این داستان نیز با آ
می یابد، اما شــگرد خلاقانۀ نویسنده آنجا به ثبوت می رسد که 
رشــتۀ محوری از دستش نمی رود، عشق به همان »ملاگک« 
تسبیح داستان ها مبدل شده است که در بابۀ پتیما همچنان ادامه 

می یابد.
این عشــق در این داستان عشــق دیدن »بابه پتیما«، همان 
معشوق داســتان، و از آن شیرین تر، عشق انتظار است. راوی 
چشــم به راه آمدن بابۀ پتیما مدت ها بــه دروازه خیره می نگرد. 
عشق به انتظار و عشق به ثمرۀ انتظار پیوند آهنگین عشق را در 

این مجموعه ناگسستنی می سازد.
»عددها شناور می شــوند«، داستانی ترین اثر این مجموعه 
است که عشقی سرکش در لابه لای اعداد نهفته است. عشق را 
با چه عددی می توان تعریف کرد؟ در چه عددی؟ تا چه عددی؟ 
این گونه پرســش ها در میان داســتان موج می زند، نه مستقیماً 
بلکه به شــکلی تلویحی و اســتعاری. ارزش عشــق با یک 
جریان سیال ذهن می تواند هم پوشانی مناسبی برای شماره های 

بی پایانی باشد که تنها از صفر تا 9 ساخته شده اند.
عددها شناور می شوند سیال بودن اعداد را نشان می دهد که 
گاه به سان 12 ســاعت چهره می کشند، گاه هماهنگ با تپش 
قلب می شوند؛ باری مبدل به آواز تک تک دروازه می شوند که 
می تواند ادامۀ صدای دروازه در بابه پتیما باشد و باری به شمار 

داستان های گنجانده شده در مجموعۀ خود را می نماید.
عشق را نه تنها می توان در سیال بودن ذهن، در اینجا با تلمیح 
و اســتعاره از شــماره ها، در تپش قلب و هم نوایی خاموش آن 
با صدای دروازه یافت که می توان عشــق را از حد یک تجربۀ 
ســوبژکتیو ســیال به یک تجربۀ ابژکتیو در حــد آواز، اعداد و 
اشیایی که هرروز با آنها مانند ساعت سروکار داریم حس کرد.

مجســمه، داســتان کوتاه دیگــری در مجموعه اســت که 

یــک  عطــش  پیرامــون 
مــرد می چرخد کــه برای 

تــا سفارش یک مجســمه پیش نجاری می رود 
برایش مجسمه ای بســازد. نجار از همه چیز حرف می زند جز 
ازآنچه که مــرد می خواهد. مرد تقلا می کنــد تا اینکه بگوید: 
»می خواهم که برای من مجســمۀ معشــوقه ام را بســازی«. 
نویسنده در این داســتان کوتاه از تن معشوقه سخن می گوید. 
مجسمه ای که استعاره ای است برای تن پرستی، تنی که قداست 

پیداکرده است.
این تن بی گمان تنی است که میان آسمان و زمین پل می زند، 
فراتر از هدونیــزم و تن کامگی گام برمی دارد. در این داســتان 
ما با یک گذار نیز روبه روییم؛ گذار از عشــق پنهان به عشقی 
که دســت کم یک مجاز کلامی در آن دیده می شــود یعنی واژۀ 
»معشــوق«. آوردن این واژه به خواننده یاری می رساند خود را 
در داستان بیشــتر پیدا کند و یک خط سیر معنایی ویژه برای 

خود ترسیم کند.
»سنگ قبر« که این مجموعه داستان بدان مسماست رؤیای 
مردی اســت، در خلسۀ بیدار، که گرفتار شکی بی پایان است. 
او نه به درســتی می داند ســنگ قبر را برای چه می سازند، چرا 
دنبال ســنگ قبر آمده و سنگ قبر خودش پس از مرگ چگونه 
باید باشــد. این داستان و داســتان های پس ازآن خواننده را با 
پرسش های فراوانی روبه رو می کند که اگر خواننده تیزفهم باشد 
دنبال ســرنخ ها را می گیرد و خود را به ســنگ قبری می رساند 
که فردی در آن خوابیده؛ اما این فرد می تواند نویســنده باشد، 
راوی، معشــوق یا حتی خواننده ای که در هیأت پیکری مبهم 

دراز کشیده است.
مرگ به عنوان پرسشی که هیچ انسانی از یافتن پاسخ برایش 
دریغ نکرده، محور این داستان می شود؛ اما پرسشی که نویسنده 
می آفریند این است که چگونه عشق و مرگ را می توان در یک 
داستان جای داد و پیوند پیامی داستان ها را ناگسسته ماند؟ برای 
برخی مرگ لذتی بی پایان است که نمی توان درکش کرد؛ مگر به 
زندگی پایان داد. برای عارفان نیز مرگ همان لذت را دارد؛ زیرا 

با مرگ خود به وصال یار می رسند.

عشق را نه تنها می توان 
در سیال بودن ذهن، 
در اینجا با تلمیح و 
استعاره از شماره ها، در 
تپش قلب و هم نوایی 
خاموش آن با صدای 
دروازه یافت که می توان 
عشق را از حد یک 
تجربۀ سوبژکتیو سیال 
به یک تجربۀ ابژکتیو 
در حد آواز، اعداد و 
اشیایی که هرروز با آنها 
مانند ساعت سروکار 
یم حس کرد. دار
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در داســتان »چهار طرف کابل« یک برش و پرش تاریخی، 
محتوایی و ســاختاری را شــاهدیم. از نــگاه تاریخی بیش از 
ده ســال فاصله به چشــم می خورد میان این داستان و داستان 
قبلی. از نگاه محتوایی عشــق و کلمات مربوط به آن کاملًا در 
مرکز ســطح ظاهری و بیرونی داســتان دیده می شود و از نگاه 
ساختاری تلاش هایی برای اســتفاده از اول شخص با آمیزه ای 
کمرنگ از جریان ســیال ذهن. چهار طرف کابل منتظر ورود 
معشــوقه اســت که از ناکجاآباد خواهد آمد و راوی نگران این 
است که »نشود که دســت پولیس به جانش بخورد. نشود که 
دست بزند به بدنش و بگوید: بخشــش باشد خواهر! وظیفه 
است«. راوی نگران این است که چگونه معشوقه اش به کابل 
می رســد و اینکه چگونه دریابد او از چه موتری پایین خواهد 
شد: »چطور ببینم که معشــوقه ام بین موتر است؟ موتر کم که 
نیست. موترهای شخصی، موترهای مسافربری. باید بین چه 

موتری باشد؟ اتوبوس خطی؟ شاید هم بین تونس«.
زیبایی این داستان آنجاست که در آن نویسنده معشوقه اش 
را مشــخص نمی کنــد از کجا خواهد آمــد. مربوط به کجای 
افغانستان یا جهان است. این معشوقه که چنین راوی را بیتاب 
کرده، می تواند از قندهار، غزنی، بامیان، پنجشــیر، پروان و یا 
حتی ســویدنی، جرمنی، ترک یا نیوزلندی و هلندی باشد. در 
این داســتان نویسنده با شک می پرســد: »چطور می شود که 
پولیس ترافیک عاشــق نباشــد؟« درحالی که در داستان کابل 
روشــن اســت نه کتاب فروش، نه کابلیان و نــه هیچ کس جز 

شخصیت اصلی در پی عشق نیست.
در داستان کوتاه بهترین تحفه، همین گونه که ادامه می دهیم 
با راوی ای برمی خوریم که در تلاش خریدن بهترین تحفه برای 
معشوقۀ خود است. او به فروشگاه های گوناگونی سر می زند. 
زنان و مردانی را در سر راه خود می بیند، از خیاط و زنان رهگذر 
گرفتــه تا عطر فروش و خــودش. راوی می گردد و می گردد تا 
هدیه ای را به معشــوقه اش پیدا کند که درخور او است. خیاط 
نمی تواند لباس خوب و دلخواهش را بدوزد. عطر فروش رایحۀ 
مطبوع عشــق را نمی تواند با دستمال احســاس بپیچاند و به 

دست معشوق برساند.
پس به سادگی تصمیم می گیرد: »مناســب ترین تحفه برای 
معشوقه ام خودم هستم. سپس از این تصمیم وجودم را رضایت 
خاطر و خوشــی پر می کند«؛ اینجا عشــق بــه بلندای خود 
می رســد. عشق و فرد به عنوان یکی از سرچشمه های دوسویۀ 
عشق می شود، بهترین تحفه برای معشوقی که خواننده می تواند 

هر نامی بر آن بگذارد.
نویسنده در مجموعۀ نه داســتانی سنگ قبر، عشق را برای 
خود به کلیدواژه ای مهم و یگانه بدل می کند تا هر چه می خواهد 
دل تنگش بگوید. نویسنده در همه جا عشق را می جوید؛ مثلًا از 
چَوْک دهبوری گرفته تا پُل سرخ، از شهرنو گرفته تا کُوتۀ سنگی، 

از کابل گرفته تا بامیان و هرات و پنجشیر؛ به بیان دیگر سراسر 
افغانستان می شود برایش معشوقی دست نیافتنی. وحدت ملی، 
به عنــوان مقوله ای که همچنان یکــی از کلیدواژه های ادبیات 
سیاسی پسا 9/11 به شمار می رود. نویسنده که در علم حقوق 
نیز دستی دارد با زبان طنزآمیز وارد حوزۀ  نقد سیاسی می شود. 
افزون بر این آوردن واژه های محلی ویژۀ یک گویش فارســی 
نیز تلنگری بر پیکر جامعۀ سیاســی کشور است تا که دریابند 
وحدت ملی را تنها با عشــق می توان ایجاد کرد نه با ترفندهای 

سیاسی.

زبان
سخن از زبان در داســتان کوتاه و رمان معمولًا چالش برانگیز 
بوده است؛ زیرا که در میان صاحبان نظر در زبان فارسی برخی 
باور دارند که زبان باید پخته و ادبی، زبان کتابی، باشد. بعضی 
معتقدند که اصل نزدیک بودن زبان به گفتار روزمرۀ گویندگان 
زبان مهم تر به شــمار می رود. هرچند در این میان دیدگاه های 
دیگری چون کاربــرد واژه های بومی، پالایــش زبان، باززایی 
زبانی، شاعرانگی و داستانی بودن زبان و دیگر موارد نیز به میان 

می آید.
زبان تنها عنصری اســت که ادبیــات را از دیگر هنرها جدا 
می ســازد. در رمان و داســتان کوتاه بازی هــای زبانی یا زبان 
پردازی ویژگی مهمی دیگری اســت که نه تنها سبک نگارش 
نویسنده را متمایز می سازد بلکه گویای کوشش های نویسنده 
در پیام رسانی، زاویه دید، شخصیت پردازی و دیگر عناصر یک 
داستان اســت. نوآوری و خلاقیت نویســنده با گزینش زبان 

مناسب داستانی منحصربه فرد مشخص می شود.
مجموعۀ »ســنگ قبر« در یک سخن با اســتفاده از زبانی 
شاعرانه، گفتاری، گاه بومی و گاه داستانی درزمینۀ ارائۀ زبانی 
خلاقانه و متناســب با هویت داســتان گام چندانی برنداشته 
است و غالباً محدود به ســاختارها و آرایه های زبانی پیش از 
خود بوده اســت. اســتفاده از ترکیب هایی چون »دِق دلش را 
بشکند«، »باد لنگی اش را در هوا چتر می سازد«، »چشمانش 
را به داخــل کوچه می زند« و مثال های دیگر می توانند در زمرۀ 
مواردی بیایند که نوآوری در حد تمثیل یا اســتعاره باقی مانده 
است اما این استعاره ها و توصیف ها برای بیان حالت و صحنۀ 
داستان کافی نیست و چه بسا کمک شایانی در خیال پردازی و 

تصویرسازی ذهنی در خواننده نشود.
شــاعرانه بودن زبــان این مجموعــه را می توان بیشــتر در 
»زمین های بایر و پرچین های خشک«، »چهار طرف کابل«، 
»بهترین تحفه« و »کابل روشن است« یافت؛ به ویژه آنجا که 
راوی از معشوقه و جســت وجوی بی پایان وی در پی معشوقه 
سخن می گوید. بادهای ســرگردانی که از دامنه های کوه های 
اطــراف میدان-وردک می آیند، بوی زیر پیراهن معشــوقه ام را 
127غارت کنند و ببردشــان به کوه ها و کوه ها مست شوند از بوی 
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زیرپیراهن معشوقه ام: »می خواهم که بوی زیر پیراهن معشوقه ام 
را دور بدهم. بخیلــی ام می آید که به تن درختان جنگل منطقۀ 
جبل السراج آواره شوند بوی زیر پیراهن معشوقه ام. می خواهم 
تمام بوی زیر پیراهن معشوقه ام را استشمام کنم تا برای همیشه 
در تنم بماند.« و ازاین دســت توصیف ها و شاعرانه سازی زبان 
به وفور در این مجموعه به چشــم می خورد. یکی از ابزارهای 
نوشــتن داســتان کوتاه عالی، نوآوری های زبانی اســت که از 
رهگذر آن داستان در ذهن خواننده باقی می ماند و اقبال فراوانی 

پیدا می کند.

آغاز داستان
هر نویسنده ای، چه تازه کار و چه پرکار، داستانش را به گونه ای 
آغاز کند که خواننده در همان جا میخ کوب شــود و تا داستان یا 
رمان را به پایان نرســانده بخواند، خواه این روند به عرق کردن، 
گرسنه شدن، تشنه شدن و حتی سردرد بیانجامد. آغاز داستان 
هر چه پرشــورتر باشد، حجم بیشتر و مفیدتری از اطلاعات را 
به دســت دهد و موقعیت و شــخصیت را بهتر پردازش دهد. 
خواننده را با پرسش »بعدش چه خواهد شد؟« روبه رو می کند، 
خواننده را بیشــتر جذب می کند. خواننــده می خواهد تا غرق 
داستان شود و از نگرانی های روزانه به دنیای داستان روی  آورد.

به صورت کل می توان چهار نــوع آغاز/افتتاحیه برای یک 
داســتان پرشور و جذاب متصور شد: آغاز با شخصیتی  گیرا، با 
موقعیتی نمایشی، دارای کنش، تصویر یا دیالوگ، افتتاحیه با 
پس زمینــه ای جذاب، آمیزه ای از هر ســه حالت. در ادامه این 
چهار وضعیت را در شماری از داستان های مجموعۀ سنگ قبر 
به بررسی می گیریم. ازآنجاکه داستان کوتاه در همان بند نخست 
باید گیرایی اش را بــه خواننده ثابت کند، در پایین  بندهای اول 

آورده می شوند.
زمین هــای بایــر و پرچین هــای خشــک: »از جایش که 
بلند می شــود توده هایــی از گردوخاک در هــوا می پیچند. تا 
چشــم اندازهای دور نگاه می کند؛ خاکروبه اســت و خرابه و 
دیوارهای فروریخته. راه می افتد و کوچه ها را یک یک می گردد. 
تا چشــم اندازهای دور خاکروبه اســت و خرابــه و دیوارهای 
فروریخته. در انبوه خاکروبه ها و در لابه لای خرابه های شــهر 
خسته و دلگیر به پایین آبادی می رود. بین درختان قدم می زند. 
باد، هزاران برگ زرد را در فضا شــناور می ســازد...« در این 
داســتان با یک موقعیت نمایشی روبه رو هستیم که یک تصویر 
محض به خواننده ارائه می کند. تصویر فضایی غم آلود و پوشیده 
از مخروبه. هر نویسنده ای می تواند از این تکنیک استفاده کند؛ 
اما زیبایی اش آنجاست که ابزار سخن به مومی مبدل شود برای 

منحصربه فرد ساختن فضا و پردازش موقعیت.
عددها شــناور می شــوند: »همین چنــد روز پیش، تو هم 
می بودی، دنیا دور ســرت می چرخید. کــوچ می کرد. دهانت 
زقوم می گشــت. پیش چشمانت تاریک می شــد... پاهایت 

قفل می شد و وسط کوچه شــق می ماندی. مگر آدمی چقدر 
صبر و حوصله دارد! یک دفعه، دو دفعه، ســه دفعه، مســخره 
شود. نه اینکه تا چشمشان بیفتند، دو چشم دیگر قرض کنند 
و از ســرتاپای آدم را نگاه کنند...« این داستان که به نظر بنده 
فنی ترین و پیچیده ترین داســتان در نوع روایت خود به شــمار 
می رود، با پس زمینه  جالب آغاز می شود. در پس زمینۀ جالب، 
داســتان نویس می کوشــد تصویری از کلیت داســتان، نحوۀ 
تکنیک پردازی و شــخصیت پردازی به دست بدهد. هرچند، 
شخصیت شاید گیرا نباشد و تکنیک پردازی ساده باشد؛ اما با 
خواندن تمام بند نخست این داستان، خواننده تصویری از یک 
شــخصیت، ذهن او، تکنیک پردازی و نحوۀ روایت داستان در 

ذهنش شکل می گیرد.
داستان یک مرد مســلمان و یک مرد هندو: »مرد مسلمان 

می گوید:
-می روم پیدایش می کنم

مرد هندو می گوید:
-از کجا؟

-می روم قبرستانی.
-کدام یکشان؟

-اوم. شاید کارته سخی یا شاید هم شهدای صالحین و یا... 
در یکی از قبرستان های کابل...

-چه رقم می فهمی؟...
همان گونه که پیداســت این داستان با دیالوگ آغاز می شود. 
گفت وگویی که مشــخص می کند دو مرد یعنــی یکی هندو و 
دیگری مســلمان در حال گفت وگو بر ســر رفتن به قبرستانی 
هستند. یکی از بهترین افتتاحیه ها، آغاز با گفت وگو است که 
می توان در آن شــخصیت گیرا را توصیف کرد و فضا را پردازش 
داد. موقعیت را نمایشــی کرد و پس زمینــه  جالب آفرید. این 
داستان کاملًا دیالوگ است که از همان آغازش گیرایی خاصی 

برای خواننده می آفریند.
در ادامۀ داســتان می بینید که چگونه دو شــخصیت اصلی 
داســتان خواننــده را با افــکار، باورها، پیرنــگ، زاویۀ دید و 
دیگر عناصر داســتان درگیر می کنند. آغاز این داستان با چند 
پرســش همراه است که خواننده را نیز به تداوم خوانش داستان 
برمی انگیزد؛ مثلًا خواننده همگام بــا راوی لایه های درونی و 

بیرونی روایت را می شکافد و به پیش می رود.
فرصت کوتاه همیشــه دست و اندیشــه را کوتاه می کند؛ از 
اینکه چیزهایی پرداخته شــود و باید دقیق تر شکافته شوند. در 
این نوشتار نگاهی فشرده داشتم بر مجموعۀ سنگ قبر با محور 

چرخش سوژه، زبان و آغاز داستان.

مجموعۀ »سنگ قبر« 
در یک سخن با استفاده 
از زبانی شاعرانه، 
گفتاری، گاه بومی و 
گاه داستانی درزمینۀ 
ارائۀ زبانی خلاقانه 
و متناسب با هویت 
داستان گام چندانی 
برنداشته است و غالباً 
محدود به ساختارها 
و آرایه های زبانی 
پیش از خود بوده 
است. استفاده از 
ترکیب هایی چون »دِق 
دلش را بشکند«، »باد 
لنگی اش را در هوا چتر 
می سازد«، »چشمانش 
را به داخل کوچه 
می زند« و مثال های 
دیگر می توانند در 
زمرۀ مواردی بیایند که 
نوآوری در حد تمثیل 
یا استعاره باقی مانده 
است.


